
دکتر کریــم مجتهدی همــه تحصیلات 
دانشگاهی اش را از ابتدا تا انتها در دانشگاه 
ســوربن در رشته فلســفه گذرانده است. به 
اقتضــای تحصیــل در دوره کارشناســی در 
آنجا با شــاخه های متنوع علوم انســانی از 
قبیــل روان شناســی و جامعه شناســی نیز 
آشــنا شــده و نــزد دانشــمندانی نظیر ژان 
پیــاژه و ژرژ گورویــچ درس خوانده اســت. 
به اقتضای علاقه شــخصی هــم با ادبیات و 
هنر غربی به خوبی آشناســت، چنان که آثار 
نمایش نامه نویســانی مانند راسین و کرنی را 
به دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه تدریس 

کرده است.
او در دوره روشــنفکران در فرانســه بوده 
اســت و قاعدتا تحــت تاثیر همــان فضا در 
حالی که رســاله تحقیقی زیر نظر امثال ژان 
وال و هانــری کربن می نوشــته، بر اســاس 
علاقه ذاتی بســیارش به کتاب خواندن آثار 
روشــنفکرانی مانند ژان پل سارتر و سیمون 
دوبووار را دنبال می کرده است. در نخستین 
کارهــای او ایــن حال و هوای روشــنفکرانه 
کاملا قابل تشــخیص است، مثلا در نوشتن 
نمایش نامه به فرانسه )که نامه گابریل مارسل 
درباره آن در انتهای جشن نامه ایشان- درد 
فلسفه، درس فلســفه- چاپ شده است( یا 
در »چند بحث کوتاه فلســفی«- نخســتین 
کتــاب مولف به فارســی- و طــرح مباحثی 

مانند روان شناسی از نظر سارتر.
اما نکته جالب اینجاســت که در کارهای 
بعــدی دکتــر مجتهــدی اثــری از این فضا 
نمی بینیــم. او در طــول ســالیان روز به روز 

دانشــگاهی تر شده اســت و حتی 
تــا آنجا که من دریافتــه ام، آگاهانه 
کوشــیده اســت ایــن جنبه ها در 
نگاه دیگران بروز و ظهوری نداشته 
باشد، چنان که در آثار ایشان کمتر 
نشــانی از آن عوالــم روشــنفکرانه 
می توان جست و در کلاس هایشان 
حتی ابا دارنــد از اینکه مثلا قطعه 
شــعری را به مناســبتی نقل کنند. 

ولی چرا؟
گمان می کنم پاسخ این پرسش 
را در فضای غالب باید جســت و در 
احساس رسالت دکتر مجتهدی در 

اصلاح آن فضا.
همگی مــا این تجربــه را داریم 

که در بحث هایمان خواندن یک بیت شــعر، 
کار ۱0 اســتدلال را می کنــد و بــردن نــام 
فلان اندیشــمند مد روز، کار صد استناد را. 
فلســفه آموختن اندیشیدن است و این نوع 
عقل گریزی هــا و نام زدگی هــا در تقابــل با 
آن. اندیشــیدن صرف آشنایی با یک مشت 
دســتورالعمل نیز نیست، ملکه شدن نحوی 
توانایی و رســیدن به گونه ای پختگی است 
بر اثر ممارســت و سلوک روانی و عقلی. این 
دقیقا آن چیزی اســت که در نظام آموزشی 
ناکارآمــد ما جایــش خالی بوده و هســت و 
تلاش دکتر مجتهدی یکسره معطوف به رفع 
این خلل بوده اســت. ایام تحصیل و سپس 
تدریس دکتــر مجتهدی با غلبــه دو جریان 
همزمــان بوده اســت. یکی پوزیتیویســم و 
دیگری و موثرتر، مارکسیســم. بهترین بستر 
رشــد صورت های کاریکاتور شــده و قالبی 
این نوع اندیشه های ایدئولوژی شده هم که 
کشورهای جهان سومی است، جایی که در 
آنها می شــود با »اصول فلسفه« ژرژ پولیتزر 
یــا »مادر« ماکســیم گورکی صاحــب علم و 
فرهنگ اولین و آخرین شــد. وجه مشــترک 
آن هر دو جریان شــتاب زدگی در رسیدن به 
این نتیجه قطعی بود که تفکر عقلانی بشــر 
چندان اهمیتــی ندارد. در یکی شــناخت 
آدمی به تجربه حســی فروکاســته می شــد 
و در دیگــری و بــه ویــژه در روایت های نازل 
شــرقی اش به نحو ســخیف تر به زیــر بنای 
اقتصــادی. یکــی توانایی عقــل را به کلی 
نادیــده می گرفت و دیگــری، هم آن را و هم 
قــدرت اراده را. حاصــل هــر دو در هر حال 
یکــی اســت: علم زدگی ســطحی و زبانی، 
مرامی که اگر نیک بنگریم، خود در حقیقت 

نفی علم است.
دکتر مجتهــدی دوســتدار واقعی علم و 

فرهنگ است. فلســفه هم در نظر او چیزی 
نیســت جز تامل و تعمق درباره همان علم و 
فرهنگ. او همچنین دلبسته و دلسوز تاریخ 
و فرهنگی اســت که در آن رشد یافته است. 
پس با شــناخت نیاز تاریخــی این فرهنگ و 
برای بسط و ترویج واقعی علم و فرهیختگی 
در برابــر آن جریان هــا و دیگــر جریان های 
ســطحی نظیر آنها ایستاده است، آن هم نه 

با شعار، که با عمل.
از  پوزیتیویســت ها بســیاری  نــزد  اگــر 
مباحث فلسفی مهملات زبانی بود و اگر نزد 
مارکسیســت ها فکر و فرهنگ فاقد اصالت، 
او کوشیده اســت با معرفی درست مباحث 
فلســفی و تاریخ تفکر، ســطحی بودن این 
نتیجه گیری ها را نشان دهد. اگر در دوره ای 
اندیشه روشنفکران کافه نشین مد بود، او در 
برابر آن مد ایستاده اســت و اگر در دوره ای 
بعضــی فلســفه دین یــا فلســفه تحلیلی را 
تنها صورت های فلســفه تلقــی کرده اند، او 
ســعی کرده بــر اهمیت صورت هــای دیگر 
هم تاکید کند. اگر کســانی، ناخوانده، قلم 
بطلان بر فرهنگ و فلسفه ایرانی و اسلامی 
کشــیده اند، او به رغــم تخصص در فلســفه 
غــرب در برابــر آنهــا ایســتاده اســت و اگر 
ایدئولوژی زده هایی دیگر، ناآگاهانه، به نفی 
و طرد فرهنگ و فلســفه غــرب پرداخته اند، 
او بــاز تلاش کرده تا ناآگاهی آنها را آشــکار 
کنــد و در برابر این ایدئولوژی هم بایســتد. 
ایدئولــوژی دشــمن تفکــر اســت و دکتــر 

مجتهدی همواره مدافع تفکر بوده است.
روش او هــم در ایــن دفــاع نــه تخریب و 
تخطئه کــه توضیــح و تحقیق بوده اســت. 
حاصــل کار و روش او مجموعــه ای اســت 
معرفــی جنبه هــای مختلــف  در  روشــنگر 
تاریــخ تفکر: از فلســفه های قرون وســطی 
و اندیشــه های امثال آگوســتین و 
تومــاس، تا فلســفه های اســلامی 
از  قســمت هایی  مقایســه  مثــلا  و 
فلســفه صدرایی بــا بخش هایی از 
فلســفه های غرب، از فلســفه های 
جدید غرب )از دکارت و لایب نیتس 
تا ولف و کانت، و از فیخته و شلینگ 
تا هگل و هایدگر(، تا اندیشــه های 

دوره مشروطه در ایران.
کار دکتر مجتهــدی از جنبه ای 
در امتــداد کار محمدعلــی فروغی 
و یحیی مهدوی و امثال آنهاســت، 
آموختــن فلســفه جدیــد بــه زبان 
فارســی و ورزیده کــردن این زبان 
بــرای بیان اندیشــه های نــو. برای 
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کانت و اختلاف نظر میان مفسران...

انتشارات▪پژوهشگاه▪ ▪
علوم▪انسانی▪

▪ ۱۳۹۴

در کتــاب کانــت و اختلاف نظر میان مفســران فلســفه او با 
یک گزارش از فلسفه کانت و مفســرانش روبه رو نیستیم؛ بلکه با 
یــادآوری کلیاتی درباره افــکار او، از متفکرانی صحبت می کنیم 
که کانتی نیســتند اما به هر حــال تحت تاثیــر او بوده اند. آن ها 
بر اســاس بعضــی از نکات فلســفه نقــادی او و نظام های فکری 
متفکرانــه به صورت مختصــر معرفی شــده اند. در این بخش از 
کتــاب به نوعی به بررســی دوره مختصری از تاریخ فلســفه های 
معاصر می پردازیم که در کشــورهای آلمان، فرانســه و انگلستان 

تحقق پیدا کرده و منشأ اثر بوده اند.

سهروردی و افکار او

انتشارات▪پژوهشگاه▪ ▪
علوم▪انسانی▪

▪ ۱۳۹۲

در بخشــی از مقدمه مجتهدی بر این کتاب می خوانیم: »در 
واقع ریشه های اصلی و به گفته خود سهروردی »خمیره« بنیادی 
»اشراق« به دوره های بسیار پیشین و شاید اصلًا به زمان غیرقابل 
تعیینی در گذشــته بســیار دور برمی گردد که انســان- حتی در 
ابتدایی ترین مراحل زندگانی خود- مجذوب و مقهور نور و کارکرد 
آن بوده و بر اساس طلوع و غروب خورشید زندگی می کرده است. 

کتاب افلاطونیان متاخر

انتشارات▪پژوهشگاه▪ ▪
علوم▪انسانی▪

▪ ۱۳۹۷

در بخشی از مقدمه مجتهدی می خوانیم: »تفکری که امروزه 
نوافلاطونی نامیده می شــود، در نوعی نظرگاه بســیار گســترده 
قرار گرفته است، با اینکه بعضی مشترکات غیرقابل انکار نزد آنها 
نیز دیده می شــود؛ به عنوان مثــال در توصیف واقعیت طبیعت، 
بعضی احکام مشترک میان آنها وجود دارند، ولی نمی توان افکار 

آنها را در چارچوب یک نحله و مکتب واحد قرار داد.«
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